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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ن مباحث ، اصلا رطیه هم یک مقدار ایی شبحثی که بود راجع به واجب مطلق و مشروط عرض کردیم بحث از قدیم بود در بحث جمله

نائی یک مقدارش را مینی در جملهمرحوم  مگوید در آن بحث واجب مطی شرطیه  و  ارجالق    دهد که در آنجاع به آنجا میشروط گفتیم 

یی شرط را ایشان سه تا معنا کرد در آن بحث ، لکن شرط بمتعرض شدیم ، عرض کردیم بعد این کلمه تر است  ادیش از این است معنایش ز

یم بعد مسالهشرط و آن که مرتبط با شرط است واجب م یو در ابحاث مختلف آمده یعنی کلمه یم مطلق دار ی اجزاء علت ، تامه شروط دار

یواجب سبب  یعدم مانع است . یا در باب مقدمهاست و که گفتند مقتضی هست و شرط   ف شرط و سبب .هست ، شرط هست و تعر

یم در همین واجب مشروط و مما در ابواب مختلف کلمهخیلی   به مناسبتی بحث شرط ی شرطملهطلق در جی شرط را دار هست . در یه 

البته یی المؤمنون عند شقاعده  یشهک مقدار روطهم بحث فقهی راجع به شرط هست ،  یشهش ر ی فقهی ی لغوی دارد یک مقدارش هم ر

التزام فی التزام این التزام فی التزام یعنی انسان یک التزام خودش را مربوط بکند به دارد چون شرط  را معنا کردند در المؤمنون عند شروطهم 

ب فروختم  فروختم به شرطی که برای من یک نامه بنویسید مثلا ، اما التزام بدوی یا التزام مجرد مثلا به کتاکتاب را  به یک  زام دیگر مثلا  تیک ال

 این شرط نیست . 

های  د ، غرض ما در انواع مختلف بحثداننها معتقدند که این هم شرط است یعنی عهد و عقد را یک نوع شرط میبعضیعرض کردیم  

یم این کلمه شرطی شده هم که اصطلاح شده است الان این  های  تکرار شده است . اخیرا خوب اصطلاح انگیزی شرط متعددی که ما دار

های  گیزه ها هم تصادفا مثل ما ترجمه کردند البته دو تا ترجمه هست یکی همین انعربرا ردند کذا و این همین آزمایش روی این سگی ک

بعدش  ش ف  حطی و الف بعد  گویند حافظ با حه را الحافز میعربی جدید انگیزشرطی شده این برای اینکه آشنایی باشد با عربی جدید در  

انگیزه مهم ز اخت الراء ، حافز  ، حافانگیزه زه علی هذا العمل  حافگویند کان ثلا مییعنی  به معنای ی او برای این عمل  ز در لغت عربی 

انگیزه  الحافظ المشروط یعنی  و  انگیزانگیزه است  همین  یم تصاهای شرطی ه های شرطی شده  دار که ما  ترجمه کردند البته ها دفا آنشده 

اینکه بیشتر قرن اکید مطهای  حوزه   کردند قرن اکید دراز آقایان دیگر هم ترجمه بعضی   با  ما مثل  ی ، اما اینکه  آن یکرح شده است قرن اکید 

 های شرطی شده است .ی به اصطلاح کلمه هست همان حافز مشروط و انگیزه مهاصل ترج
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ی  بعدها هم یک نحوه و طبعا شویم  مییا نبود که حالا وارد بحثش نیک بحثی هم دارند که چرا این اصطلاح را به کار بردند درست بود  

یز که مخالف بود رحمة الله علیه میشکل حکومتی شد که در فارسی تعبیر کردند به حکومت مشروطه این معروف مجتهد معروف تب گویند  ر

ایشان پرسیده بود که این اسم انگبه ایشان گفتند   و نظام مشروطه  ین اسم لیسی گفت هماش چیست گفتند مثلا انگلیسیراجع به مشروطه 

ید مشروط نگویباش را به کار انگلیسی ط شارط مشروط ، چه کسی شرط کرد ، شارط چه کسی  ند شر گویید ، چون مشروط که گفتی میبر

دارای یک بار خاصی  ی عربی مشروط را که اسم خودش را بگویید این کلمههمان  ظام مثلا سیاسی کذا  اش مشکلات دارد همان نبود دنباله

یقشنگی است مرد ملایی است ایشان مرحوم التفات البته ی خاصی است و معنابار   الی علیه .زی رضوان الله تعمیرزا صادق آقای تبر

ه هم چون  اصول هم فقهای  ت هم خوب کار کرده است بد هم نیست در آن قسمتی اشتقاق دارد چیست در لغت در ادبیایک رساله

بد نیست  اش آثار علمیش هم اتشاگرد مرحوم آقای شیخ هادی طهرانی است ایشان و یک مقداری از آثارش هم چاپ شده هم استفتائ

نصافا زحمت کشیده است معلوم اای تصویر گرفتم  هنسختق است برای چیست ، من از آن یک  م که نوشته است برای مش این کتاب لغوی ه

 ها هم خوب کار کرده است . شود در این قسمتمی

یاد مصرف شده است این کلمهه بیش از سه معناست نبله غرض اینکه این مطلب اینکه مرحوم نائینی قدس الله نفسه فرمودند سه معنا   ز

و فلسفه و اینها علوم متعدد این کلمه استعمال دارد و البته به طور کلی این کلمه دو جور استعمال دارد    اصولدر  و  مالش در فقه عمورد است

گویند اجزاء علت تامه مال غیر حدثی مثلا میرط شارط مشروطٌ یک نوع استعشود شثی دارد که از آن اشتقاق میحدال  یک جور استعم

 .آید میاش مثلا مقتضی است و شرط این شرط دیگر معنای حدثی نیست اشتقاق ندارد از این اشتقاق نیکی

به معنای مطلق التزام است مرحوم آقای سبه طور کلی معانی کلمه ی  ید یزدی در حاشیه ی شرط در لغت عرب و آن که گفتند که شرط 

روایات شرط را به معنای  کند در  روایات را هم ذکر میبعضی  طلق التزام است بلکه ما در احکام ایشان  مکاسبش دارد ایشان شرط را دارد که م

یم شرط الله قبل شرطکم ، شرط الله یعنی حکم الهی ، آن چیزی را که خدا قرار داده قبل شرطکم که آن  مطلق  الولاء لمن اعتق حکم هم دار

 .  و آن قصه

یم انصافا در ایک دنیای  ی شرط که ایشان فرمودند ما  براین اصطلاح کلمهعلی ای حال بنا ات و در علوم مختلف و صطلاحوسیعی دار

یشه یشهلغوی عرض کردم در اینها در  ی  ر شرطه ای ربطه اصلا شرط به معنای ربط ساسا  ی شرط به معنای ربط است ای لغوی خود کلمهر

التزام بدوی ربط ندارد ، التزامٌ فی التزام یعنی  فی التزام  کنید و لذا ما عرض کردیم صحیحش این است که شرط التزامٌ دادند است دقت می  ،
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کتاب را فروختم صد تومان به شرطی که فلان نامه را برای من بنویسید من باب  یک التزامی بدهد یک التزام دیگری را به او ربط بدهد ، مثلا 

 ی المؤمنون عند شروطهم در حقیقت در اینجا به کار برده شده است . ربط بدهد و کلمهآن شرط مثال یک التزام دیگری را به 

 کند ؟ کند کفایت نمیی بین خودش و التزام را برقرار می: همین که رابطهیکی از حضار 

کند اصطلاحا به  ای را که شخص با خارج پیدا می، رابطهخورد  ی تعهد مییشتر به جنبهاین خودش ب ت الله مددی : ربط نیست این ، آی

 گویند . ا تعهد میگویند آن رابطه ر ه میگیرد عهدی او قرار می. آن وقت آنکه در عهده گویند تعهد میآن 

با هم قرار مثلا به شما می یم که این کار را انجام بدهیم این را تعهد میمیگوید ما  گویند آن وقت اگر این دو تا تعهد اگر تعهد یک گذار

باز هم   اگر دو طرفه بود که  با همبه اصطلاح دو معاهده طرفه بود که عهد عادی است  دارند اما به اصطلاح قابل  ای است که  دیگر ربط 

 گویند . میا اصطلاحا عهد ند آن عهد مشدد یا عهد مؤکد ر گویمیعهد نباشد اک ک هستند ، اگر قابل انفکاانفک

یم حالا بحث سندییک روایت وا بن ابراهیم آمده تفسیر علی    را در این کتابی است که به اسمسابقا عرض کردیم منحصهم  اش  حده دار

خواهد بگوید  العقود یعنی العهود این میتعالی اوفوا باست جای دیگر فعلا این عبارت نیامده است برای عبدالله بن سنان قال فی قول الله 

وفای به عقد ف انسان مینسان دقت میاهم که  به عهد هم واجب است خود عهد  قط واجب نیست که  بندد عهد ، کنید خود عهد هم که 

م ، فکر  مصدرش اعتبار ندارد و الا منحصر به فرد هم هست جای دیگری ندیدسندش  روایت صحیح الی عقد هم نرسد در  اصلا به مرحله

 کنم .فکر میلا باشد ی هم مرسیاشکنم در عمی

یم در زبان ففرق میود لکن الان ما ههود یعنی عقود را تفسیر کردند به ععلی ای حال در این روایت آمده به اینکه یعنی الع ارسی هم  گذار

از قرارداد می پروتکل میما معاهدات را غیر  به  هم قراردادها را که  بینی المللی  متعارف  یم در لغت  معاهداگویگیر   سیونت را کنوانند و 

ن را میثاق وانسیون هم در کشورهای عربی کنوانسیون را در لغت عربی معاصر کنن معاهدات است الاگویند ، کنوانسیون اصولا همامی

الدولکنند مثلا  معنا می مکنوانسیون بین المللی کذا میثاق  الدولی کنوانسیون ی ،  ق آمده است خیلی عجیب است در قرآن هم میثایثاق 

 خیلی تعجب است و همین مساله . 

یعات فقهی که یک مطلبی اگر ی ای بود در دنیای اسلام به طور کلعرض کردم این یک نکتهمن   چون شما سوال فرمودید راجع به تفر

این کنوانسیون و معاهداتی که اش را میدنباله آمد آن  اصلش در قرآن توانید در جامعه توسعه بدهید و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق ، 

 .ن کان من قوم شارع واشود این را امضاء کرده است بسته می بین کشورها
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بسته این را میفری است که دولتش ار معاهد ککافو لذا عرض کردیم  اگر خودش گویند با دولت اسلامی عهد  ظام  ر ضل ندمعاهد 

ان کان من قوم هست اما فرق میعاهد  ذمی ، کافر ذمی مثل م  یندگو ا قبول کرده میقوانین خاص ذمه ر و قوانین اسلامی و  اسلامی  کند و 

ش  ا خواستم این را خیلی توسعهرا مرحوم نائینی معنا کرده من می معنای کنوانسیون حالا چون این کلمه شرطاق به میثیثاق ،  ینهم مبینکم و ب

 دیم که روشن بشود . اش دای شرطیه مرحوم نائینی این مطالب را آورده است ما توسعهست این در جملهبیش از آن مقدار ا

به معنای ربط است   این کلمه ربط دادن است که یک معنای عامی است . آن وقت این واجب مشروط را  ، اصولااصل این کلمه  اصل 

گویند  شود به آن میون ربط داده میحالا به یک چیز دیگری چجب  شود وجوب یا وا د آقایان چرا چون ربط داده میعرض کردیم بحث کردن

 این است .  ی مشروط، این کلمهون ربط است ق ، مطلق بدشود مطلواجب مشروط اگر ربطی نداشته باشد خوب می

ش  های فراوانی شده است که من دیروز عرض کردم یک بحث اخرتر شیعه بحثی واجب مشروط و مطلق در اصول متباره ض کردیم در عر 

البته واجب مشروط میعنی این جملهجع به این بود که این شرطش یرا معنای حرفی  ی اسمیه هم باشد یعنی شود در ضمن جملهی شرطیه 

 ی شرطیه است . به اصطلاح جملهنباشد از معنای اسمی استفاده کنیم لکن دیگر حالا بحث را بردیم روی مثال بارزش که 

یدٌ فاکرمه این را تحلیل کردند  ی شرطیه  در این جمله و همچنین دیگران مثل آقای خوئی  و اینکه مرحوم نائینی بحث مفهوم را ان جائک ز

ل یم ، بحث مفهوم ر ا جزو ملازمات عقلیه گرفتند و به کم عقدهبرم چون فعلا معیار کتاب را ایشان قرار میو دیگران من اسم یک نفر را می

شود  واهد آمد ما در باب مفهوم عرض کردیم مجموعا پنج راه تصویر میبعد هم خان شاء الله  محل خودش توضیح دادیم    و باب تلازم ما در

 نیست که اینها نوشتند .  این طور

بحث لغوی  نبوده این بحث ابتدائا  قلی  لغوی بوده است اصلا اینها اشتباه کردند بحث عبیشتر بحث  ی که مطرح بوده شاید اولین ر اه

هم همینطور آیا هر لفظی ی مفاهیم بقیهبعد  نه معنای عین حالا اش به این معنا که معنای عین چیست در حقیقت  بوده است ، بحث لغوی

 ی نفی هم دارد یا نه ؟ ی بر معنای اثباتی جنبهضافهلفظی ابه اصطلاح ، اولا یک بحث مثلا هر 

وقتی  اسمش  را م دومی  ید پسرم این بچهگویما میمثلا ش خوب این واضح است اسم این بچه حسن  گفتید حسن را حسن گذاشتم ، 

این است اگر گفتید حسن   قبشود مفهوم لگفتید حسن غیر حسن مراد نیست این میی نفی هم دارد یعنی وقتی است جنبه ، مفهوم لقب 

تا ع دو  از حسن نیامد ،  فهوم مفهوم ندارد اگر دو تاست ماگر یک مطلب در آمد  آید ؟  مطلب در میآید یا یک نوان در میآمد یعنی غیر 

 این را هم در حقیقت بحثش این بود که در لغت عرب ان برای چه وضع شده است ؟ .دارد
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یم حالا اسم هم هستند بعضیشرط  ت  عرب ادوادیم که ما در لغت داو لذا توضیح  یم اضافههایشان ادار ی بر خود  دوات شرطی که دار

اذ  ، مثل  یآن را خیلی مفهوم برایش قائل نیستند مثل متکند دیگری هم اثبات میچیزهای  یت  تعلیق و شرط اذا  حیث ، مثل  اذا ، مثل اذا ،   ،

یس می وقتی مغنی تدر است یادم است  والاستقبال والظر کردیم میدرش شرطیت  و گفت اذا للشرطیة  تا معنا برای ، چون ظرفیت  فیة سه 

حض آن که بود متمعلیق  بود در ت ضمکه بحث مفهوم بود آن که متحردند آن  آو آن مفهوم در نمی  استقبال هم درش هست اذا جائک این از

سر این شد ق بود این بود و این بحث  یفرمایید آن که متمحض در تعلبود ان بود چیز دیگری نداشت نه زمان داشت نه مکان داشت دقت می

یشهدهد ؟ دهد یا یک معنا میحض در تعلیق است دو معنا میمتمکه آیا این که   لغوی بود حالا آقایان که  های بحث  این بحث به نظر من ر

 .ش ردیم گفتیم ان شاء الله خواهد آمد در محل خوددهیم و پنج تا مبنا ما برای این مطلب تصویر کان شاء الله توضیح میعقلی گرفتند 

اکرام بکن اگر نیامد اکرام نککار میآیا ان دو علی ای حال کیف ما کان  یدٌ فاکرمه یعنی اگر آمد  ه حیثی که حجت  ن بکند ان جائک ز

نیست به خاطر اینکه گفت ان جائک  اکرام ایشان واجب  که  در آن حدی برسد که یحتج به  حتج به  کنید ؟ یباشد انعقاد ظهور بشود دقت می

یدٌ   که کند ، اشعاری دارد این نیست مرادشان از مفهوم در حد اشعار ، روشن شد ؟ در حد انعقاد ظهور است . یک دفعه یک خطوری میز

هم جور  علمای ما  جور دیگری معنا کردند  هم  آقایان اهل سنت  ، کنم ش را عرض میچنین ظهوری را دارد این توضیحاتاصلا خود لفظ ان  

 ، این راجع به این نکته .کنیم دیگری معنا کردند در محل خودش عرض می

اینجا هم خواهآمد این جمله تحلیل در آنجا اینکه خواهد   نائینی این تحلیل را انجام داد یک تحلیل اینجا انجام داد که  مرحوم د شد و 

دارد و یک ز  ید دارد آیا این ان به کدام یکی از  این تحلیل را تکرار کرده چون فاکرمه یک به اصطلاح ماده دارد که اکرام باشد یک هیئت افعل 

به وجوب خورد این تعلمی  اکرامخورد به اکرام میمثلا    رد ؟خواینها می داده  خورد خورد یا به نسبت میمییق یا  به آن  ، نسبتی که  اکرمه 

 .است

یادتر این معنا آمده مثلا گفتند صیغه افعل  عرض کردم در بین علمای معاصر ما ز عرض کردیم این تعبیر مجازی  برای نسبت طلبیه  ی 

یم صیغهاست تسامح است نسبت طل انی انتزاعی است معانی انتزاعی جزو معنا ی افعل خودش طلب است اصولا نسبت یک معبیه ندار

اینکه آق انتزاگوید انشاء برای ابراای خوئی مینیستند مثل  وقتی شما گفتید میز ، ابراز معنای  لفظ برای این وضع  عی است  گویند ابراز ، 

انشاء  مودند اخبار  رفشود اینکه ایشان  نمی فرقش هر دو ابراز هستند یکی ابراز از خارج است یکی ابراز اعتبار نفسانی است خود ابراز را به و 

یه یا جملهجملهمعنای   ئیه گرفتن خود این کار درستی نیست اینها همه عناوین انتزاعی هستند . انشای ی خبر
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شود بین طالب بتی درست میآید یعنی بعد از اینکه طلب آمد یک نسآید نسبت طلبیه بعد از طلب میعناوین انتزاعی بعد از طلب می

اگر  و مطلوب و مطل اصطلاحا به آن میوبٌ منه  و مطلوب چنین نسبتی درست شد  چنین نسبتی بین طالب  اگر  یعی ،  تشر گوییم طلب 

یعی نمیی  نی و اراده ی تکویفرق بین اراده طلب تکوینی ، اینکه آقای خوئی فرمودند  گوییم  آن میدرست شد اصطلاحا به   کند به لحاظ  تشر

در اراده لمهک اراده بله اما  ید در اراده ی ی  ید و مراد دار ید و مراد و مرادٌ تکوینی شما مر یعی مر ، مرادٌ  ی تشر ید منه  دار ، اینکه فرق   منه هم 

 اش این است . گذاشتند فارق اساسی

یعی شما آنچه  اراده   باب در همین چون  ی دیگری قرار بدهید البته حضرات بیشتر نظرشان این است که  خواهید در ذمهرا که میی تشر

ایو غرض میدارای ددهید ی دیگری قرار میکه در ذمه ادنی را  اقصی . غرضی  ادنی ، غرض  دانند مثلا شما جاد انگیزه میشود غرض 

ید میخواستید  نمی گوید  به او میپدر  خواست آب بیاورد ،  کنید که برود آب بیاورد ، پسر نمیجاد انگیزه میگوید برو آب بیاور ایآب بیاور

 برو آب بیاور . 

همان  د  دهنقرار می دانند ، الان آن چه که در اصول ما فعلا مطرح است آن که در اوامر محل کلامب میآوردن خود آی را هم  غرض اقص

 است . دائما توضیح بدهم که چه شده چطور شده  د اینها را منداننغرض ادنی است ایجاد انگیزه ، غرض اقصی را دخیل نمی

نه بربوط است به محمادعایش این است که این تعلیق مئینی قدس الله سره  لذا خود مرحوم نا ، لوه خود محمول منتسب نه به نسبت و 

وجوب اکرام این وجوب اکرام را که معلق مرادش از منتسب یعنی ؛   رام واجبٌ وجوب است مثل الاکمراد از محمول در اینجا مراد ایشان  

کنیم ان شاء الله در آنجا هم عرض کردیم ما باشیم و ظاهرش همان نسبت تعلیق شده است نه اصل وجوب . ما باشیم و ظاهرش عرض می

ید نیست شاید شیخ از این جهت  نسبت قابل تقیتقید نسبت است    شود بخوردلیق به نسبت نمیتعاست و لذا شاید هم شیخ اشکال کرده که 

 .به هیئت به اصطلاح یشان اباشد شته نسبت داحالا ولو  ؛اشکال کرده است 

بود و عرض کردیم    یم لکن در ایامی که در منزلعلی ای حال مرحوم نائینی اینجا یک تحلیل داشت که ما این بحث را تصادفا اینجا گفت

و این  . یک قسمتش این است که آیا به اصطلاح    ی اساسی یک قسمتش این استخورد یک نکتهصحیح در مقام این است که به نسبت می

. مشهور در کلمات علمای خورد یا به هیئت خورد به ماده میبه اصطلاح تعلیق به چیز میآید که آیا  روی همین مطلب این مطلب پیش می

 . ده زده است که این را هم اشاره کردیمیعتا هیئت است اما شیخ به مااصول سنتا و ش
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نائینی بین  فادش تعلیق است ؟ عرض کردم مرحوم آقای  دیر است یا مو تق ضبحث دیگری که شده بحث این است که آیا ان مفادش فر 

اگر نگاه کنید بعضی وقت  5 – 6این دو تا فرقی نگذاشتند همین   گوید تعلیق فرقی بین این  ها میتوق ضیگوید فرض بعها میصفحه را 

و عرض  ای خوئی هم در محاضراتش همینطور است فرقی نگذاشتند  دیم و عرض کردیم آقتعلیق و فرض نگذاشتند این را ما در منزل شرح دا

یر است احتمال دارد مقرر مثلا دقت نکرده باشد لکن اگر مرحوم نائینی جداگانه بحث می   نوشتکرد قطعا مقرر میکردیم که چون اینها تقر

دند غرض گناه را سر بحث را انجام نداخوئی این قای آ مرحوم نائینی ظاهرش این طور است که مرحوم نائینی و  دیگر ظاهرا بحث نکرده 

یم مقرر چیزی نیست ظا بیچاره نیانداز هرا ایشان مستقلا این بحث را ندارند و عرض کردیم مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی  مقرر 

ض و تقدیر است یا تعلیق یر با فرض یکی است فر تقدگوید  ی اسمیه تقدیر است ایشان تقدیر می، مفاد جملهارد که آیا مفاد ان  ین بحث را دا

 است ؟ 

یدٌ فاکرمه یعنی اکرم ز ن جا این طوری میائک ز بر آمدن  شود . یا تعلیق است ،  یدا علی فرض مجیئه  یعنی وجوب اکرام را معلق کرده 

تعلیق را به اهل معقول علیق است . البته عرض کردم مرحوم آقای اصفهانی به نظرم  تبتی دیگر و این  سرا معلق کرده بر چیز دیگر نیک نسبتی  

اگر نسبت داده است ها را نگاه  شود کتاباین کتاب ایشان نهایة الدرایة هست من چون پاهایم این روزها وضعش خراب است کم می  . 

به نظرم اگر نبکنم نشد کتاب ایشان را باز مراجع آنجا یکی را به اهل مفاهیم ی شرطیه در ، جملهی اسمیه در خدمتتان  ة دارد جملههایه کنیم 

 در شعر ملا هادی هم تعلیق است و تعلیقة  چونیق را به اهل معقول ادب به نظرم تعلکی را ادب به اهل معقول نسبت داده ی

 اطقه است ؟ منگویند برایم همان که می: یکی از حضار 

، می ت الله مددی :آی کنم تعلیق به هر حال من فکر میکنم این طور باشد  به نظرم فکر میگویم تعلیق ، چون در منظومه هم آمده تعلیق 

 گویم م را میکنم خودم شکشک میاوقات گاهی 

البتهادب را هم ایشان تقدیر گرفته است  و اهل  ی خودمان سعی کردند  طبق قاعده برم  بعضی از آقایانی که بعد از ایشان آمدند اسم نمی و 

مطلب باطلی است به هر حال فعلا وارد این  ور از آبادی است  ی بزنند ظاهرا آنها دهاییک توضیحاتی بر این کلام ایشان بدهند و یک مثال

قدیر باشد مصب کلام ، چون من کرارا عرض کردم کردیم توضیح دادیم و فرق اساسی را در این گذاشتیم که اگر تشویم عرض  بحث نمی

ید عمده  در انعقاد ظهور تاثیر گذار است مصب کلام است اصلا این کلام برای چاین نکته را در نظر بگیر یست اصلا صب کلام که ای که 

 سیاقی یا قرائن حالی .گویند قرائن ا به آن میاصطلاح



 الله(سید احمد مددی الموسوی )حفظه حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 20/01/1404 -09/04/2025 -نبهشچهار                                                                  اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 8 صفحه                                                                                                                                                                                 67جلسه: 

       ........................................................................ 

ایدر این بحثی که در کفایه هم دارد که ان جائک لنباء ان کان جاء به فاسقا خوب چه آیه این است امفاد  گوید  شان میم فاسق بنباء فتبینوا 

این اول کلام است . یعنی ایشان مصب کلام را تقسیم نباء گرفته است خوب این اول کلام است . یعنی آن کسی گفت مفاد آیه این است ؟ 

با فرد نیست ، بحث سر مناقشهنکته روشن شد ؟ بحث سر مناقشه ی فکر است در این مصب کلام ، مصب کلام روی حالات فاسق ی 

 است ؟ یا تقسیم نباء است ؟ ان جائکم فاسقٌ 

یبی ،  ن آیه قال فلان و یک حرفصفحه راجع به ای  50ها دیدم شاید  این بعضی بی سر و ه است اش بیهودحرفش همههای عجیب و غر

یم که این  اش در شناخت کلام یعنی در شناخت مفاد ته است . عرض کنم اینها راه اساسی ترکیبی چون عرض کردم ما یک مفاد افرادی دار

یم که غالبا کتب رکیب ناقص مثل وصف و موصوف و ترکیب  تیم  و یک مفاد ترکیبی دار لغت دارد  غالبا کتب  تام مثل جمل و بحث ماده دار

یم که آن هم کتب لغت دارد   ت اصولی راجع به هیئات  ی متاخر ، تحلیلااما ما در اصول در اصولی که الان شیعهلغت دارد و بحث هیئت دار

هذیب ، حتی در اصولی که متاثر بودند مثل تقدیم مواد هم آمده است  کنیم اما در اصول اهل سنتاد ما کار نمیصلا روی مو خوب دارند ا

ان به چه معناس واو به چه  علامه یک فصلش در لغات است  است هایی که در باب اول مغنی حرف  همینفاء به چه معناست معناست ت 

این بخالان در اصول ما نیست این دیگر مختصرش در آنجا آمده است ما   در ،  ش را کلا الحمدلله برداشتیم آنچه که در اصول ما فعلا 

ا هیئآت ترکیبی  هیئآت افرادی است مثل مشتق است یآت است ، هیئآت هم یا  ل هیئفسیر و تحیلیتاصول متاخر شیعه خوب دقت کنید یکی  

و الی ناقص است مثل وصف و موصوف است اضافه مضاف و مضافٌ الیه است یا ترکیبی تام است مثل جمله و فعلیه  و اسمیه  ی شرطیه 

 آخره .

ء به فاسقا که گفتیم ظاهرش  ن جاسیر همیشه آن مصب کلام است ، النباء ان کااصلی در تفی  فسیر کردند آن وقت آن نکتهاین هیئآت را ت

ین ظاهرا جزو احوالات فاسق است که یکی  یتوب ای مبارکه هست اولئک هم الفاسقون فلا تقبل لهم شهادة ابدا حتی  مثلا آن آیهاین است 

ربطی  فرض کنید به شرب خمر است  از نکاتی که در خبر فاسق هست این است که باید در خبر او بررسی بکنیم چون فاسق ولو مثلا فسقش  

کنید ؟ ولو شرب خمر است ولو فسقش دروغ گفتن ندارد اما کسی که از اطاعت الهی خارج شد ممکن است دروغ هم بگوید دقت میبه 

پیدا شد ظاهرش حالات فاسق است بله اشعار دارد به اینکه اگر فاسق نبود اما دلالت ، بحث سر دلالت ی فسق  کن وقتدروغ گفتن نیست لبه  

 .جدا خلاف ظاهر است بنباء اصلا م فاسق ء باشد خوب جدا خلاف ظاهر است ان جائکاما اینکه مثلا تقسیم نبا، است حجیت است 
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 بسیار مهم در روایات اصولا این قسمت است یک روایتی هست این اگر بشودنکات بسیار بسیار  و لذا من همیشه عرض کردم یکی از  

الرجل منکم فقیها  پیدایش بکنید لا  یض نعد  ، معار یض کلامنا  یض به حتی یعرف معار یض را به معنای تعارض گرفتند معار آقایان معار

یض جمع معراض  معنای تع یاست ، معراض گوشه و کنایه است  ارض نیست معار یض ، تعر یض در بدیع دارد تعر ند در زنض میهمین تعر

یض .   مطول دارد در فنون بلاغت بحث تعر

 معانی الاخبار است .  وم صدوق دریکی از حضار : مرح

 ش را بخوانید سندش را بخوانید مصدر  ت الله مددی :آی

 نه رضی الله ع وررحدثنا جعفر بن محمد بن مسیکی از حضار : 

 جعفر بن محمد بن ؟  ت الله مددی :آی

 : مسرور  یکی از حضار

کند از جعفر بن محمد قل نمین آخر مسعود شیخ طوسی از او ، شیخ صدوق از او د  گویید مسعو مسرور خیال کردم می  ت الله مددی :آی

 ، شیعه هست اینکه گفتند رضی الله عنه یعنی بحث ثقه استمسرور چرا از مشایخ مجهول ایشان است بفرمایید کند  نقل نمیبن مسعود 

  هایی که در کتاب صدوق آمده فقط در مشایخش استعرض کردیم آقای خوئی هم جواب دادند ما توضیح دادیم که اولا این رضی الله عنه

، اگر رضی الله ها ندارد  و این رضی الله علامت تشیع است چون از مشایخ سنیدر کل سند نیست ها اشتباه نشود فقط در مشایخش است 

ثقه ناظر به وثاقت نیست ناظر به تشیع و عدم ید او سنی است ، رضی الله عنه گفت شیعه  عنه نگو  تشیع است است نه اینکه ثقه است یا غیر 

 رسد بفرمایید . نه به جایی نمیای است جعفر بن محمد بن مسرور گفته شده مراد شاید ابن قولویه باشد این حرف بیهوده 

 عمه عبدالله بن عامر قال حسین بن محمد بن عامر عن حضار : یکی از 

الق ی قماعره اشاین حسین بن محمد بن عامر از  ت الله مددی :آی در است او هم همینطور عمش هم همینطور این استاد  است جلیل 

یاد از او نقل میکلینی است دیگر کلینی  دو تا عن عمه عبدالله بن عامر این  کند استاد کلینی است ایشان بله  می کند حسین بن محمد نقلز

 ی قم هستند بفرمایید . از اشاعره 

 یکی از حضار : عن محمد بن ابی عمیر 
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ی معروفی از ابن ابی عمیر داشته اش که خیلی خوب است ، البته اینکه عبدالله بن عامر نسخهاش بقیهغیر از اولیاین   ت الله مددی :آی

 بفرمایید . باشد الان در ذهنم نیست 

 بدالله عابی  کرخی عن ابنیکی از حضار : عن ابراهیم ال

از او نقل میکرخی توثابراهیم   ت الله مددی :آی یحی ندارد اینها  توثیق   قبول دارد و الاهم شواهد  کند یق ندارد لکن هم ابن ابی عمیر  صر

ی شیعه ست که تازه بغداد تاسیس شده بود که کرخ محلههمان زمانی ااز شیعه که رفتند ساکن بغداد شدند این  جزو اوایل کسانی هستند 

یم اما  نشین بود ایشان ما الان توث اش هم روایت ابن ابی عمیر است  شود شواهدی را اقامه کرد یکیکنم میعرض مییقی راجع به ایشان ندار

 کند بفرمایید . اما دارد سند معتبر هم دارد ابن ابی عمیر از ابراهیم کرخی نقل میجا که سند مشکل دارد حالا این

حتی یعرف  یه خیر من الف حدیث ترویه و لا یکون الرجل منکم فقیها در حدیث تحضار : عن ابی عبدالله علیه السلام عنه قال  یکی از  

یض کلامنا و ان الکلمة من کلامنا لتنصرف علی سبعین وجها لنا من جمیع المخرج   معار

ی واحد ممکن است هفتاد تا معنای کلمهتواند ، یعنی یک  ر کدامتان می، برای هوجها لنا من جمیعها نه ، علی سبعین   ت الله مددی :آی

ان    برایش مثلا ،   ایتوانید به یک نکتهد لنا آن علی سبعین مخرج لنا از اولش اینجا لنا ، لنا من کل واحد از هر کدام میمتفاوت از آن در بیای

وجها  یم الکلمة منا لتنصرف الی سبعین  دار از این هم  این روایتی که در لتنصرف غیر  اص به این ندارد اما یعرف  اختصچرا این هست ، 

یض کلامنا اینجاست .م   عار

ر خراب هم نیست اجمالا بد نیست . علی ای حال این نکته  اندسندش به اصطلاح خیلی صحیح نیست اما بد هم نیست خیلی خراب  

یض یعنی آن گوشه و کنایه هست یعنی   آن وقت معار

 شما منظور است اش گوید هفتاد معنا را ما قصد کردیم یا نه یکیفرماید مییکی از حضار : حدیث چه می

،  گوییم بنیم  تواخرج می، لنا من کل ماین بود  نیم جوری صحبت کنیم که بگوییم آقا مراد من تواگوید ما مینه امام می ت الله مددی :آی

گوییم  می  ر و بر ما را گرفتند ما یک کلمهکنیم اینهایی که دو زندگی میخواهند بگویند که ما در شرایط استثنائی  یعنی ائمه علیهم السلام می

 .چند تا روایت دیگری هم دارد آقا مراد ما این بود لنا من کل واحد مخرج ، این ممکن است بگوییم 
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ید در بابابی دارد باب نیست یک مجموعه یک خبر ب حجیت  ای دارد در کتاب جامع الاحادیث اگر جلد یک جامع الاحادیث را بیاور

این مضمون است نه فق به  تا خبر  این چند  یه خیر من الف حدیثط  این حدیث تدر تا خبر است باب جلد یک جامع ترویه  ،  این چند 

این ان الکلمة لتنصرف الی سبادیث نمیالاح ة  ی ها دارد ان ال عین وجها در بعضیدانم باب چندش است ، که در باب حجیت خبر است و 

یم  ان الکلمة لتنصرف الی سبعین وجها این هم دار یم دو سه لتنصرف الی سبعین  ،  یم و ان کلامنا لینصرف این هم دار وجها این هم دار

یم این تعبیر سبعین وجه لنا من کل مخرج من   کل واحد مخرج .جور دار

یض یعلی ای واحد یع ی اساس  عمده ها را فهمیدند هایی که در کلام هست آن نکتههای کلام ما آن نکتهکنایهشه آن گو عنی رف معار

 قسمت است . کان آن 

 د . خور مان می... نیست آن خبر است که ... آن به دردخود ی نباء محور یکی از حضار : خود آیه

به شود  شود نماز خواند چرا نمیپشت سر فاسق نمیبل لهم شهادة ابدا چرا نه از اخبار فاسق ، مثلا چطور فاسق لا تق ت الله مددی :آی

بینوا فتو بعدش هم احتمال دارد چون اش این است که در خبرش تبین این جزو آثار فسق است فاسق است شهادتش زن را طلاق داد یکی

ام فاسق تبینوا ئکان جا به این باشد که یا رسول  اگر خبر مهم چون نباء در لغت عرب خبر مهم است مطلق خبر نیست نه ، یک لاشاره  له 

 .خبری که خیلی 

بنی المصط این   یماده لق مرتد شدند پیغمبر آچون آمد گفت که  لی  دیگر بعد هم واولید بود    است این  دروغ گفتهجهاد شد بعد گفتند 

و  ، بعد آیه میشراب خورد آن حدهایی   کوفه شد  ،  آید که نه  که ، مطالبی که بود . علی ای حال این ولید آمد خبر داد پیغمبر هم  و فتبینوا 

ان  انصاف فتبینوا ان تصیبوا  اش را ی نباء شرح لغوییبوا ، لئلا تصیبوا اینها را من در آیهن تصتصیبوا به معنای کراهة اقوما بجهالة ، گفتند 

 اش را عرض کردم . لغویرد آنجا توضیحات غنی هم دالغوی در م دادم بحث

وقتی شما میاینجا هست این است که آیا   ای که درعرض کنم که این نکته که توضیح دادیم  خورد یا به هیئت این به ماده میگویید  مثلا 

به هیئت میدیروز  خورد اگر بخواهد به ماده بخورد باید به یک مدلول اسمی بیاورد  به هر دو ممکن است بخورد لکن ما باشیم و ظهور کلمه 

یم ،  الان در لغت عرب  رض .یر بود بحث تقدیر یا فوقت بحث تقد آنندار

ا ، عرض کردم  نبود  این بحث  کردم بحث تقدیر بود  تقدیر باشد مصب کلام جزاء میعرض  ،  شود  گر  کنید چه میدقت  دقت کنید 

یدٌ فاکرمه یعنی در حقیقت میبن  فاسقم  جائکخواهم بگویم ؟ ان می ، ان جائک ز ید این وجوب را محدود بکند  خواهد اکرام بناء فتبینوا  ز
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ی بیان بکند اکرم ز وصفیه ی ی شرطیه مآلش به جملهه و لذا ما عرض کردیم به نظر ما این جملهرض مجیئعلی فدا این وجوب را برای شما 

 شود .شود وصف میمی

این را آقایان دیگر ندارند  کنند فرض و تقدیر را این بحث را عرض کردم  ار میادفا مرحوم آقای شیخ محمد حسین خودشان اختیتص 

به کار می نائینی هر دو را  برد گاهی  ایشان دارد اصلا مستقلا بحث کرده مرحوم آقای شیخ محمد حسین مستقلا بحث کرده است مرحوم 

معلوم میگوید فرض گاهی میمی یر شود در درس این کار را نکرده است چون این تقگوید تعلیق ،  م در  توانیم بگویی حالا نمیاست ها ر

 کنید ؟ نوشت مقرر دقت میجدا سازی را در درس انجام ندادند و الا میدرس چه گفته است اما جدا نکرده است به هر حال این کار 

اگر ما قائل به فرض و تقدیر شدنظمن  اما اگر قائل به یم مصرم این است که  یدا علی فرض مجیئه ،  ب اصلی کلام جزاست یعنی اکرم ز

، مصب ربط این دو تا شرط یعنی ربط این دو تا به همدیگر  و وجوب اکرام    ئجاد ربط بین این دو تاست بین مجیدیم مصب کلام اییق شتعل

 کلام دقت کردید ؟ 

که آخوند آ این نکته را عرض کردیم باب سقوط مفهوم  ها را دارد و آقایان دیگر عرض کردم هر  ن حرفو لذا ما عرض کردیم همیشه 

پیدا بکند یعنی یک ویرگولی  ی فرض  نبهجیعنی یک فرضی در وسط بیاید  کلامی که ثنائی باشد مفهوم ندارد اگر ثلاثی باشد مفهوم دارد ثلاثی  

یعنی  فادش این باشد ی شرطیه اگر مشود به حساب ثلاثی ، جملهتزی در وسط باز بکند ، اگر به این معنا باشد این مییک به حساب پران

ید عند خودش معنای  وجوب اکرام   ماند وجوب اکرام معلق است بر آمدن یعنی آمدن را در نظر  فی است مثل وصف میوصنه عند مجیء ز

تا ایجاد ربط کرده یگرفته و وجوب اکرام وجوب را د رض ک نسبت یعنی یک فرضی بین ، فر نظر گرفته این وجوب را ربط داده بین این دو 

 ی ثلاثی ، اگر قضیه ثلاثی شد مفهوم دارد . شود قضیهنه یک خطی بین این دو تا گذاشته است ، این می

مثلا عالما لب اکرم رجلا ،  اگر گفت  وصف همین است  اکرم نانیا این به  وصف هم همینطور سر ثبوت وصف مفهوم  این معناست که 

دارد و الا ندارد ، اگر محدودیت باشد  یعالم و بین لبنانی این مین  عالما با این قید ، به حیثی که این بیاید در وسط واسطه بشود ب شود مفهوم 

دارد لکن مفهوم ن تعجب این است که خود مرحوم آقای شیخ محمد حسین قائل به فرض است دارد اگر نه حالت تعلیق باشد آن مفهوم 

این برای ما تعجب آور مفهوم هم قائل اس اگر قائل به فرض و تقدیر شدیم دیگر مفهوم قائل نمیت  شویم  است . ما آنجا اثبات کردیم که 

یراتشان  عرض کردم بعضی از آقایان نگاه بکنید  و فارق اساسی شود  وصف میمرجعش به  هایی  برم یک شرحخواهم اسم بآمده نمیدر تقر

 رسد . ادند که مثلا فرق بین تعلیق و تقدیر عرض کردیم اینها به جای درستی نمیاینجا د
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ی اساسی این است که مصب کلام روی چیست ؟ ما مصب کلام نکتهی اساسی را ،  اش این است دقت کردید نکتهی اساسیاین نکته

بردیم اگر مصب کرا روی جزاء نبردیم مصب کلام روی تع بقیهلام روی آن باشد این لیق  دارد و الا فلا ،  فردا ان شاء الله ی بحث مفهوم 

 تعالی . 

ین و صلی الله علی  محمد و آله الطاهر


